تنها مردم متحد قادر به توقف توطئه جنگ افروزی هستند!
  ●   حمهوری اسلامی  درتمامی ادوار حیاتش بدون ایجاد و صدور بحران و جنگ قادربه زندگی و ادامه حیات نبوده است و.برای حل بحران های موجود ؛ بحران های بزرگتری را خلق کرده است .

  ● جمهوری اسلامی با اقتصادی در حلقه نظام سرمایه داری  جهانی ؛ بهتر از هر حکومت سرسپرده ؛ منافع سرمایه جهانی  و.امپریالیسم را تا کنون تأمین کرده است

  ● در برآمد انقلابی سال 57 دشمنان مردم  و حامیان نظام سرمایه داری در لباس مذهب اهداف انقلاب را سرکوب کردند .
  ● اهداف مردم برای ایجاد یک زندگی انسانی ؛ برقراری نظام شورایی و دموکراسی ؛ آزادی و عدالت اجتماعی و برابری حقوقی تمامی خلق  های ایران طی یکصد سال اخیر ناکام مانده است 

  ● راهکار حل بحران های کنونی ؛ از نظر نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی  و سرمایه جهانی در جنگ به وحدت می رسند :               ..
● قدرت عظیمی که داریم  ؛ خود از آن کاملا" بی خبریم ؛ اما حاکمیت های  غارتگر کاملا" از آن آگاهند .

  ● باور خود یعنی  آغاز حرکت ما  و  پایان وضع موجود!
مردم آزاده  ؛ کارگران ؛ زحمتکشان !
تحولات درونی در بین طبقات حاکم و محکوم در جامعه ما بار دیگر پس از انقلاب 57 در یک بزنگاه تاریخی و گسل عظیمی قرار گرفته است . با گسترش بحران های اقتصادی – اجتماعی ونداشتن راهکار در حل آنها هم اکنون بحران به عرصه سیاسی حاکمیت نظام سرمایه داری ولایت فقیه ودر بالاترین سطح آن و بدون بازگشت رسیده است ؛ و این بنوبه  خود باعث تشدید بحران های زیر ساختی و اقتصادی – اجتماعی میگردد.حاکمیت تنها راه حل را صدور بحران و ایجادجنگ خارجی دیده تا توجه و نگاهها را از داخل به خارج منتقل نماید. این رژیم در تمامی ادوار حیاتش بدون ایجاد و صدور بحران قادر به زندگی و ادامه حیات نبوده است و در این راستا بهتراز هرحکومت سرسپرده  ؛ منافع سرمایه جهانی و امپریالیسم را تا کنون تأمین کرده است و به نوعی در یک اتحاد عمل نانوشته و گاه مکتوب با سرمایه جهانی عمل کرده است . 

در برآمد  انقلاب مردمی در بهمن 57 برای ایجاد یک زندگی انسانی ؛ برقراری دموکراسی ؛ آزادی و عدالت اجتماعی و برابری حقوقی تمامی خلق های ایران ؛ نظام حاکم سرمایه داری جهانی و بورژوازی داخلی دیگر نمی توانستند در تقابل و رو در روی مردم ؛ آنها را به عقب رانده و بر منابع عظیم مادی و معنوی مردم حاکم گردند . از این رو نظام سرمایه داری جهانی در اتحاد با بخش هایی از بورژوازی داخلی و بخصوص تجاری بهمراه روحانیون حامی نظام سرمایه داری توانستند انقلاب و مردم را دور زده و بنام انقلاب و با ادبیات مشابه ؛  انقلاب و مردم بپاخواسته را به مسلخ برده و بار دیگر نظام ضد بشری سرمایه داری ؛  سیستم نظامی ؛ پلیسی – امنیتی و بورکراسی را بنام نظام انقلابی  قالب  کرده  و با قلع و قمع مردم آگاه و مبارزی که در چرخه و فریب بزرگ تاریخی قرار نمی گرفتند ؛ توانستند بار دیگر نظام جهنمی خود را بر پا کنند  بنام انقلاب دینی تمامی دستاوردهای انقلاب را محو کردند . حاکمیت جدید به پشتیبانی نظام سرمایه جهانی برای عقب راندن مردم آنچنان وحشت و کشتاری بپا کرد که درحکومت پهلوی نیز سابقه نداشت . حاکمیت ابزار سرکوب را با تأسیس سازمان های جدید بسیار گسترده تر کرد  رژیم سرمایه جمهوری اسلامی در فرایند حاکمیت خود تنها با اتخاذ به ماجراجویی های بین المللی و جنگ خارجی می توانست مردم انقلابی را به شکست کامل بکشد و از اینجهت با تسخیر سفارت آمریکا و تحریک مداوم راه اندازی جنگ ایران و عراق قادر به تکمیل نقش و سناریوی خود گردید و بلافاصله آیت الله خمینی با راه افتادن جنگ آنرا موهبت و نعمت الهی قلمداد کرد و به مردم جنگ زده مرزی تبریک گفت . ولایت فقیه بدینوسیله توانست حاکمیت جهنمی خود را برقرار کند . نظام حاکم در آن مقطع  هیچ برنامه و راهکاری برای حل تضادها و بحران های  اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران جز با ایجاد بحران های بزرگتر و عظیم تری در پیش روی خود نداشت . حل کلیه نابرابری ها از جمله تضادهای عمیق طبقاتی ؛ چالشهای حقوق قومی و ملیت های ایران ؛ تضادهای سنت و مدرنیته ؛ تضادهای جنسیتی و فرهنگی ؛ همه و همه با تحت الشعاع قرار گرفتن جنگ به آینده ای نا معلوم محول شد و شعار" راه قدس از کربلا می گذرد" بعنوان رویکرد استراتژیک رژیم برای حل تمامی تضاد ها قرار گرفت . تضادهایی که با تلمبار شدن و افزایش آن بواسطه ماجراجویی های تمام عیار رژیم ؛ بی شک گسترده تر گردید .

پس از خاتمه جنگ در سال 1367 مطالبات مردم که به بهانه جنگ سرکوب شده بود مجددا سر بر آورد و رژیم تنها با  کشتار هزاران زندانی آزادیخواه و مبارز می توانست از خیزش اجتماعی مردم جلوگیری کند و نظام سرمایه داری ولایت فقیه هیچ تردیدی در کشتار زندانیان سیاسی نکرد . 

   نظام سرمایه داری جهانی نیز از هردو ماجرای تسخیر سفارت و جنگ نهایت استفاده خود را برد و به گسترش و تحکیم وسیع پایه های اقتصادی – نظامی و سیاسی خود پرداخت که تا قبل از آن و حتی در دوران حاکمیت پهلوی ؛ که متحد وی بود  سابقه نداشت . امپریالیسم توانست به منابع ارزان نفتی و زیرزمینی و اتصال نظام های اقتصادی منطقه ای به نظام جهانی سرمایه نهایت استفاده را ببرد .

این سیاست های ماجراجویانه . چنگ طلبانه هر چند سلطه دوباره نظام سرمایه را تحکیم کرد اما خود تضادهای وسیع و گسترده تر اقتصادی – اجتماعی و سیاسی را گسترش داد . روندی که با هر چه متراکم شدن سرمایه و فقر گسترده ؛ اکثریت مطلق مردم اعم از کارگران ؛ معلمان ؛ پرستاران ؛ کارمندان و مجموعه حقوق بگیران و تولید گران خرد ؛ همگام بود..رژیم حاکم پس از سرکوبی سیاسی گروهها و احزاب معترض؛ اینک شرایط فلاکت باری را به تمامی مردم زحمتکش و آگاه تحمیل کرده است و توان گفت جنگ سیاسی بر علیه گروهها و سازمان های سیاسی ؛ هم اکنون به جنگ اقتصادی برعلیه تمامی مردم تبدیل شده است و اساسا هدف از حذف سازمان های سیاسی  مخالف جز تثبیت موقعیت اقتصادی و طبقاتی در سراسر جامعه چیز دیگری نبوده است .

در دوره تاریخی کنونی نیز با برآمد بحران ها و تضادهای اقتصادی – اجتماعی و عدم امکان اتخاذ یک راهکار و چشم انداز برای کاهش بحران ها ؛ تضادها به بالاترین رده حاکمیت نظام سیاسی نیز رخنه کرده و به اصطلاح بالائی ها را فلج کرده است . دیگر بالائی ها قادر به حکومت متعارف نیستند و پائینی ها نیز تداوم روند کنونی را پذیرا نیستند . نظام سرمایه داری ولایت فقیه بجهت ناتوانی در حل آنها ؛ رویکرد صدور انقلاب (بحران ) ؛ ماجراجویی ؛ تدارک جنگ با اسرائیل و تشکیل امپراتوری اسلامی را همچنان در برنامه خود دارد و دست یابی به سلاح هسته ای را پشوانه تحقق آمال خود می داند. و لذا بار دیگر تدارک جنگ را در برنامه خود قرار داده است . 

مردم ایران ؛ کارگران و زحمتکشان  با توجه به فقدان آلترناتیو و جایگزین نظام اجتماعی – اقتصادی  تنها با اقدام اجتماعی ومشترک برای جلوکیری از بخطر افتادن هستی اجتماعی و میهن خود می توانند با قیامی بر علیه حاکمیت نظام سرمایه داری موجود و حذف این نظام ؛ برای حذف کلیه نابرابری ها اقدام کنند . 
خلق های ایران  ! کارگران ! زحمتکشان !

قرار نیست در برآمد بحران ها و تضادهای اجتماعی نظام حاکم سرمایه بر ایران از یکطرف و نظام سرمایه داری جهانی از طرف دیگر ؛ بجهت نداشتن راهکارهای برون رفت از بحران های اقتصادی- اجتماعی ؛ آنان به عقب نشسته و حاکمیت را به مردم ؛ این صاحبان اصلی این سرزمین بسپارند تا مردم بتوانند با برقراری نظام شورایی ؛ دمکراتیک عدالت اجتماعی  ؛ و آزادی های سیاسی و برابری حقوق انسانی حاکمیت خود را برقرار سازند .هر دو طرف یعنی نظام سرمایه داری حاکم ولایت فقیه و سرمایه داری جهانی راه حل خود را دارند :

جنگ ؛ و نابودی سرزمینی

 با اجرای راهکار فوق ؛ مردم را در شرایطی قرار خواهند داد که تنها در فکر زنده ماندن و حفظ جان و تأمین اولین مایحتاج زندگی لحظه خود باشند  

نظام آخوندی سرمایه راه حل خود را آشکارا بازگشت به دوره اول انقلاب و استفاده از آن تجربیات از زبان تئوریسن های خود اعلام می کند : ایجاد جنگ منطقه ای ! سرکوب کامل مطالبات اقتصادی و سیاسی مردم به بهانه جنگ ؛ سرپوش گذاشتن به تمامی ناتوانائیها ؛ بحران ها و تحمیل ل یک زندگی اسفبار به مردم و سرکوب هر گونه حق اعتراض ؛ گسترش جو ترور ؛ کشتار و اعدام ؛ بعنوان راهکار گذار از وضع موجود در برنامه قرار دارد و در صورتیکه این جنگ مدیریت شده و به انقراض آن نینجامد قادر به تداوم حاکمیت خود طی  یک دوره چند ده ساله همانند حوادث دهه 60 خواهند بود و به اینجهت است که سیاست حرکت بدون  فرمان و ترمز را برگزیده است .    

نظام سرمایه داری جهانی نیز برای حل بحران های خود همواره نیازمند به ایجاد جنگ های منطقه ای برای فروش تسلیحات و  صادرات کالاها و راه اندازی صنایع در حال رکود خود را دارد از این شرایط استقبال نموده و  آلترناتیوها ی خود در تقابل با  مطالبات مردم و جنبش های اعتراضی مردمی  بر علیه وضع موجود را دارد : 

اول : اصلاح و استحاله همین رژیم و حفظ نهادها و سازمان های سرکوبگر نظامی – قضایی ؛ اداری و سیاسی  (پروژه مصر)

دوم : تلاش برای جایگزینی رژیم حاکم با جناح های از نظر سیاسی متحد با نظام سرمایه داری غرب اعم از برخی اصلاح طلبان داخل و برخی احزاب سیاسی خارج از کشور (پروژه تونس)

سوم : راه اندازی جنگ و نابودی کلیه زیر ساخت های اقتصادی- صنعتی و مراسلاتی ؛ که برای چند دهه بتواند با به یغما بردن ذخایر نفتی درآمد آن نصیب شرکت های چند ملیتی برای پروژه های عمرانی و بازسازی آن ها خواهد شد (پروژه عراق)

در آلترناتیو ها ؛ عراق که دخالت نظامی مستقیم انجام شده در وخیمترین وضعیت قرار داشته  و در مصر  جنبش مردمی تداوم دارد  و در تونس که ساختار اجتماعی آن از آگاهی اجتماعی بیشتر برخوردار بود در وضعیت بهتری نسبت به مصر قرار دارد. .  در لیبی ترکیبی از راهکار دوم و سوم ایجاد شده است  . 

  مردم آزاده ! کارگران ! زحمتکشان !

ما 99% جمعیتیم ؛ سرنوشت ؛ زندگی ؛ آینده و هستی ما و میهنمان را نباید بدست عده ای جنایتکار منطقه ای و جهانی بسپاریم ما باید بازی موجود را خاتمه داده و سیاست ها و شرایط را تحت  اختیار خودمان درآوریم .

آیا ما قادر به ساخت آینده مان بر طبق منافع مشروع ؛ فردی و اجتماعی و بر حق خود خواهیم بود ؟ یا مشتی ماجراجو ؛ جیره خوار ؛ سودجو و غارتگر همه چیز را با دست خود رقم خواهند زد . 

بیشک ما قادریم ؛ ما بیش از هفتاد میلیون نفریم که بیشک همه خلق های سراسر جهان نیز همراه ما هستند ؛ حتی یکصد نفر از ما که مسنجم و متحد باشیم قدرتی داریم که مهار آن توسط جنایتکاران براحتی قابل مهار نیست و در صورتی که همگی متحد شویم هیچ نیرویی قادر به شکست و یا دور زدن ما نخواهد بود .

همبستگی و انسجام در محیط کار وزندگی ؛ در کارخانه و محله در مدرسه و دانشگاه و بیمارستان ؛ در کشتزارها و در اداره و محل کار و در هر نقطه ای که مردم حضور دارند می تواند ما مردم گسسته ؛ اسیر و بی دفاع را به آنچنان نیرویی تبدیل کند که یک شبه بساط حاکمیت نظام سرمایه ؛ سارق ؛ دزد و سرکوبگر را بر چینیم . ارتباطات قرن اخیر امکان همبستگی و اتحاد را بمراتب سهل الوصول کرده است . با شروع طوفان جنبش اعتراضی و اعتصابات مردمی ؛ حاکمین فعلی از خامنه ای تا مابقی سردمداران برای حفظ جان خود خیلی زود فرار را بر قرار ترجیح خواهند داد ؛ آنان سرمایه های خود را قبلا به اندازه کافی به خارج منتقل کرده اند و برای اینکه مابقی را در کسرزمان منتقل کنند برنامه ریزی کرده اند 

اتحاد ما می تواند نظام سرمایه داری حاکم  و جهانی را میخکوب کند و از شخم زدن و نابودی کلیه زیر ساخت های اقتصادی – صنعتی و تأسیسات میهنمان که بدست خود ما ساخته شده است جلو گیری کند. نباید تنها شاهد و ناظر حوادث باشیم .

هم اکنون نیروهای ضد بشر برای نابودی آنچه که فعلا هست دست بکار شده اند هیچ راهی وجود ندارد تا ما هم هر چه سریعتر دست بکار شویم هیچ راه حلی جز اتحاد ؛ همبستگی و انسجام  ما وجود ندارد ؛ صفوف فشرده ما هر توطنه ای را خنثی کرده و از دست اندازی آنان به هستی زندگیمان جلوگیری می نماید . 

قدرتی عظیمی  که داریم  ؛ خود از آن کاملا" بی خبریم ؛ اما حاکمیت های  غارتگر کاملا" از آن آگاهند .

باید قدرت خود را تجربه کنیم تنها کافیست که گام های گروههای مردمی محکم بر زمین کوفته شود با طنین آن ؛ شاهد  عجز  و لابه حاکمین ضد بشر خواهیم بود که تلاش کنند ما را فقط قدری به آرامش دعوت کنند.
همانطور که شاه گفت " صدای انقلاب شما را شنیدم " خامنه ای در چنان وضعیت پریشانی قرار خواهد گرفت که حتی فرصت و توان اظهار چنین جملاتی را نخواهد داشت . 

این قدرت ما ست فقط باید آنرا باور کنیم
از اثبات هستی ؛ وجود و حاکمیت خود بر سرنوشتمان تا نابودی و محو شدن از فرایند اجتماعی و تاریخیمان فقط به کمتر از تار مویی وابسته است ؛ فقط آنکه : وجود ؛  هستی و قدرت خودمان را باور و  حرکت را آغاز کنیم . 

باور خود یعنی  آغاز حرکت ما  و  پایان وضع موجود
 یعنی پایان اسارت و ذلالت و در دست گرفتن سرنوشت اجتماعی و تاریخیمان بجای آنکه این سرنوشت در دست مشتی جنایتکار و ضد بشر قرار داشته باشد و در این راستا با صفوف متشکل و سازمان یافته خود رژیم را وادار کنیم که از ماجراجویی ها و جنگ طلبی ها و تسلیحات هسته ای دست بر داشته و اینچنین با هستی اجتماعی – تاریخی و زندگی هفتاد میلیون مردم مبارز و آزاده ایران بازی نکند و نهایتا به انتخابات آزاد و دمکراتیک مردم ایران گردن بگذارد تا مردم بتوانند نظام مورد نظر خود را که نظام شورایی ؛ دموکراتیک ؛ عدالت اجتماعی و آزادی و حقوق انسانی است برگزینند .

مردم آزاده ! کارگران ! زحمتکشان !

حاکمیت ؛ در گرداب بحران ها و تضادهای اجتماعی  و  سیاسی  بینهایت ضعیف شده است . بدین مفهنوم که هیچ راهکار معقولی برای برون رفت از این بحران ندارد ؛ مشروعیت خود را از دست داده ؛ نیروهای آن بشدت ریزش کرده و در انزوا بسر می برد . با از دست رفتن تاریخ مصرف خود در روابط خارجی نیز بحران ها و تضاد های آن گسترش یافته و به حد اعلی رسیده است و لذا در بخش های زیادی در عرصه اجتماعی قدرت خود را از دست داده است . میزان گسترده نا امنی اجتماعی ؛ قتل ها ؛ مواد مخدر و حتی کلان دزدی های درون نظام سیاسی و اقتصادی نشان از آن دارد که حاکمیت  نه تنها نمی تواند آنرا کنترل کند بلکه از این ابزار نیز در جهت نا امنی و ایجاد ترس استفاده می کند . رژیمی که زمانی نه چندان دور  هر ارتباط عرفی دختران و پسران را زیر نظر قرار می داد و به مجازات آنان می پرداخت هم اکنون از زبان رئیس پلیس خود اعلام می کند که در این عرصه دیگر دخالت نمی کند  .

با زوال قدرت حاکمیت در عرصه اجتماعی و سپس سیاسی نباید اجازه دهیم که این خلاء توسط نیروهای ضد بشر ؛ جانی و هرج و مرج طلب حکومتی و خارجی اشغال شود بلکه هر خلاء قدرت اجتماعی ؛ سیاسی می بایست بوسیله قدرت متحد مردمی تسخیر شود .

حضور متحد ما در عرصه اجتماعی و سیاسی کل معادلات قدرت فی مابین نظام سرمایه داری حاکم و سرمایه جهانی را در هم خواهد ریخت . حکومت را مجبور به حساب آوردن نقش مردم ؛ کارگران و زحمتکشان کرده و در نهایت بجهت عملکرد ضد بشریش توسط  قدرت مردمی متحد جاروب شده و بجای اصلی خود در زباله دان تاریخی افکنده خواهد شد .

نباید زمان را از دست داد فردا خیلی دیر است از همین امروز و همین لحظه می بایست نیروی خود را باور کنیم و به اتحاد و انسجام دست یافته و در جهت بدست گرفتن سرنوشت تاریخی و طبقاتی خود و بمنصه ظهور رسیدن قدرت متحد مردمی گام برداریم .شرایط جهانی نیز در حال حاضر با ما همراه است در بیش از هفتاد کشور اعتراضات و اعتصابات نسبت به حاکمیت ضد بشری سرمایه شروع شده و فریاد ما در جهان طنین انداز خواهد شد . 

یا قادر به دست گرفتن سرنوشت خود خواهیم بود و یا شاهد به تباهی کشیده شدن هستی اجتماعی و تاریخیمان خواهیم شد
 سرنوشتمان  در گرو حرکت و همبستگی ما در هم اکنون است 
آبانماه 1390  / آرش شهید جاوید
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